در سرزمین پهناور ایران، شور و هیجان انتخابات مجلس بار دیگر در میان مردم موج می زد. موعد آن رسیده بود که مردم با رای خود، نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی برگزینند تا صدای آنها در خانه ملت باشند.
داستان ما از روستای کوچک "مهربانی" آغاز می شود. در این روستا، زنی به نام "مهری" زندگی می کرد که دغدغه اصلی او وضعیت शिक्ष و پرورش فرزندان روستا بود. او معتقد بود که مدارس روستا از امکانات کافی برخوردار نیستند و معلمان با کمبود حقوق مواجه هستند. مهری تصمیم گرفت که در انتخابات امسال شرکت کند و برای احقاق حقوق اهالی روستا و به خصوص کودکان، تلاش کند.

در سوی دیگر شهر، جوانی به نام "امید" زندگی می کرد که به دنبال عدالت اجتماعی بود. او از نابرابری های اقتصادی در جامعه ناراحت بود و معتقد بود که باید برای توزیع عادلانه ثروت و رفاه تلاش کرد. امید تصمیم گرفت که در انتخابات شرکت کند و صدای گروه‌ه‌های کم‌برخوردار جامعه باشد.

در همین زمان، در کلان شهر، "سارا" که یک کارآفرین موفق بود، احساس می کرد که صدای او در تصمیمات دولتی شنیده نمی شود. او معتقد بود که بخش خصوصی می تواند نقش مهمی در پیشرفت کشور ایفا کند و باید در سیاستگذاری ها نظر آنها نیز لحاظ شود. سارا تصمیم گرفت که در انتخابات شرکت کند و از حقوق کارآفرینان و نقش آنها در اقتصاد کشور دفاع کند.

روز موعود فرا رسید و مردم با شور و اشتیاق به پای صندوق های رای رفتند. مهری، امید و سارا هر کدام با انگیزه های خود در انتخابات شرکت کرده بودند و امیدوار بودند که بتوانند با رای مردم، به مجلس راه پیدا کنند و برای تحقق اهداف خود تلاش کنند.

پس از شمارش آرا، نتایج انتخابات اعلام شد. مهری با رای قاطع مردم روستای مهربانی به عنوان نماینده این روستا در مجلس انتخاب شد. امید نیز به واسطه حمایت گروه‌های کم‌برخوردار جامعه، توانست به جمع نمایندگان مجلس راه پیدا کند. سارا نیز با رای قابل توجهی از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار، به عنوان نماینده بخش خصوصی در مجلس انتخاب شد.

مهری، امید و سارا به عنوان نمایندگان مردم، راهی مجلس شدند. آنها مصمم بودند که برای تحقق وعده های خود به مردم تلاش کنند و از حقوق موکلین خود دفاع کنند.

داستان ما به اینجا ختم نمی شود. این فقط آغاز راهی بود که مهری، امید و سارا برای ساختن ایران آبادتر و  عادلانه تر در پیش داشتند.

انتخابات مجلس فرصتی برای مردم است تا با رای خود، سرنوشت کشور را رقم بزنند. این داستان به ما نشان می دهد که هر فرد، فارغ از موقعیت اجتماعی و اقتصادی، می تواند در تعیین سرنوشت کشور خود نقش داشته باشد.

امیدواریم که روزی شاهد انتخاباتی باشیم که در آن همه مردم بتوانند آزادانه و با آگاهی کامل در انتخابات شرکت کنند و بهترین ها را برای اداره کشور خود انتخاب کنند.
